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 اخراج آدم )ع( از بهشت یماجرا یلبر نوع بشر با تحل یطاناز فتنه ش یمقرآن کر ییرمزگشا

 سوره اعراف 27 یهآ یتبا محور 

 
 1یانآخر یرضاعل

 یثدانشگاه قرآن و حد ،یثعلوم قرآن و حد ،ارشد یکارشناس

 یانآخر یحانهر
 دانشگاه شاهد ،یثعلوم قرآن و حد ،یکارشناس

 

 
 چکیده 

راط و ص یاله ریحرکت در مس یبرا ییانسان خدا کیکه است  ییدرس ها در بردارندهآدم)ع(  یماجرا ،بر پایه نگرش قرآنی

به قرآن  ت متعددی ازآیادر که است اخراج آدم)ع( از بهشت  پدیدهدرس ها،  نیا نیاز جمله مهم تر دارد. ازیبه آن ن میمستق

 سوره 27 هیآر دفتنه گری شیطان است که  سایر انسان ها،با حضرت آدم)ع( ی ماجرااین صورت مشترک  آن اشاره شده است.

 تیرمن آشکار بشبه عنوان دش طانیکه ش یطیدر شرادهد نتایج تدبر در این آیات نشان میاست.  شده بیانبه خوبی  اعراف

نایی آش ،انسانی جامعهو ن نسادر قلعه وجود انفوذ او  باقابله تنها راه م ،است بشرو ضربه زدن به  یهمواره مترصد اِعمال دشمن

 باشد. یمآن در قبال  حیصح و رفتاری الهی برنامه هاو ایمان به 

 نیعال ه،یخدا،  بهشت آدم)ع(، درخت منه فهیخل طان،یفتنه شواژگان کلیدي: 
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 270-283 ،1403، بهار  4، شماره 8 دوره

 مقدمه

وله ا را به مقهنساناطر او بر نوع انسان پرده برداشته است و و خ طانیش یاز قرآن از دشمن یاریبس اتیخداوند متعال در آ

نَّما إِهُ عَدوًُّا فَاتَّخِذُو وٌّعَدُ لَکُمْ الشَّیْطانَ إِنَّ﴿رماید: ف می فاطر سوره 6آیه  درفرا خوانده است،  با او جدی مقابله و شناسیدشمن

ن دشمن مواجه به عنوابش و حزا او شماست، ب یدشمن جد طانشی! انسان ای عنیی ﴾یَدْعوُا حِزْبَهُ لِیَکوُنُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعیرِ

 ایبر طانیصومت شخابعاد کشف لذا  ،در نظر بگیریدرا دشمن  به دقت تحرکات جبهه ها،یزیرها و برنامهلیدر تحل ،دیشو

در آیه  شودشکار مینسان در قرآن آهایی که ابعاد این خصومت شیطان با ااز جمله صحنه. داشتخواهد  بسزایی تیاهمانسان 

نَّهُ لِباسهَمُا لیُِرِیَهمُا سَوْآتهِمِا إِ ینَْزعُِ عَنهُْما لْجَنَّةِا مِنَ کمَا أخَْرجََ أَبوََیْکُمْ طانُآدَمَ لا یَفْتنَِنَّکُمُ الشَّیْ )یا بَنی سوره مبارکه اعراف 27

گری شیطان در اخراج آدم)ع( از ن فتنهبا عنواؤمِْنوُنَ( یُذینَ لا  لِلَّمْ إِنَّا جَعَلنَْا الشَّیاطینَ أَوْلِیاءَیَراکُمْ هوَُ وَ قَبیلُهُ مِنْ حَیثُْ لا تَرَوْنهَُ

با  لذا است. خیدر طول تار طانیانسان و مواجهه او با ش یزندگ داستانهمان  ،صحنهاین  ییگورمزگشایی شده است، بهشت 

 اتیا)ع( در روعصمت و طهارت تیاهل ب یهاییاقرآن و بر اساس راهنم هیآ نیا تیو با محور یقرآنهای تیبر هدا هیتک

شود می تربرجسته وجبهه حق آشکارتر  هیعل لعین سیابل یبرنامه جبهه باطل به فرمانده یاز وجوه اصل یکیماهیت  ،اسلامی

 فراهم گردد. شتریب  یقرآن یاز ماجراها ینیعبرت ب نهیزم بیترت نیتا به ا

 

  تحقیق مبانی

 در لغت« فتنه»

 را این گونه تعریف می کند: -«فتن»-فراهیدی در العین ریشه واژه فتنه 

 أصحاب انک و. یحرقون ، أییُفتَْنوُنَ ارِ النَّ عَلَى هُمْ یوَْمَ: تعالى قوله و المحترق، أی الفتین کالورق بالتار ءالشی إحراق: الفتن و» 

 منَِ  شدَ  أَ الْفتِْنَةُ وَ: تعالى ولهق منه و دینهم، عن لیردوا یعذبون أی بدینهم، یفتنون -سلم و آله[ على] و علیه الله صلى -النبی

 تنف: العشق أمر یف یقال و الحروب، من سالنا بین یقع ما: الفتن و .یبتلیهم أی قوما الله یفتن أن: الفتنة و. العذاب: الفتنة و الْقتَْلِ،

، 1409دی، )فراهی «مضلین ، أیبِفاتنِِینَ هِعلََیْ أَنْتُمْ ما: تعالى قوله و. جماعة الفتان و الشیطان،: لفتانا و. عشقها أی بها افتتن و بها

  (127، ص8ج

 لَىعَ هُمْ یوَْمَ :فرمایدخداوند می ی آتش مانند برگ فتین یعنی برگ سوخته ویعنی شدت سوخته شدن چیزی به وسیلهفتنه 

-ذاب میند یعنی عحنت می کشیدمشان، سختی و سوزاند. و اصحاب پیامبر)ص( به خاطر دینیعنی می تَنوُنَیُفْ، یُفتَْنوُنَ النَّارِ

تنه اوند قومی را دچار فعذاب. خدی یعن فتِْنَةُالْ ،الْقَتلِْ مِنَ أشَدَ   الفْتِْنَةُ فرماید: وَشان برگردند و نیز خداوند میشدند تا از دین

یز عشق ن قولهمدر فتنه  شود. همچنینچه که در بین مردم از جنگ حاصل میآن یعنی کند. الفتنتحان میکند یعنی آنها را اممی

 لَیْهِعَ أَنْتُمْ افرماید: مو خداوند میمی باشد شیطان  ،بها یعنی مفتون و معشوقش شد. و الفتان افتتن و بها گفته شده است: فتن

 گر.ه یا گمراهکنندیعنی گمراهفاتنِِینَ بِفاتنِِینَ 

 

 در آیات قرآن« فتنه»

راغب در مفرداتش کاربرد این واژه در آیات ، آیه قرآن و در معانی مختلفی استعمال شده است 58مشتقات آن در  فتنه و واژه

 عذاب آن از که را نچهآ، (13ذاریات/) یُفتَْنوُنَ النَّارِ علََى هُمْ آتش مثل آیه: یوَْمَ در دخول برشمرده است: معنایاین به قرآن را 

 -بلاء -واژه مثل -فتنه -واژه، (40طه/) فُتوُناً فَتنََّاکَ وَ :آیه مثل آزمون، (49توبه/) سَقَطوُا الْفتِْنَةِ فِی أَلا آیه: مثل می شود حاصل

 در -بلا و هفتن معنى ولى می روند به کار است ناگزیر آنها از انسان که آسایشى در هم و سختى در هم واژه دو هر و است

 وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوکُمْ وَ :می فرماید خداوند آنها معنى و واژه دو هر درباره است، بیشتر بردنش به کار و آشکارتر سختى و شدت
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 یانآخرو  یانآخر

 شدهحج مطرح  سوره 53اعراف و  سوره 27در دو آیه نیز است ی اصلی این گفتار ابلیس که پیکره فتنه .(35انبیاء/) فتِْنَةً الْخیَْرِ

 است.

 

  درباره فتنه ابلیس مفسرین دیدگاه

و مشابه دانشمندان متاخر به این ترتیب نظرات تکراری با حدف زمان ه ترتیب ، بابلیسدرباره فتنه اسلامی  مفسریننظرات 

  2:است

و مطرح می کند شیطان بر ضد انسان را در قبال موضوع دین و از طریق دعوت نمودن ا مقاتل بن سلیمان در تفسیرش فتنه -1

 الثیاب أمر فى دینکم الشَّیْطانُ لایَفْتنَِنَّکُمُ» ی پاسخ دادن به دعوت شیطان را آشکار شدن زشتی های انسان بر می شمرد:و نتیجه

عورتهما  بدت و الْجَنَّةِ مِنَ فأخرجهما حواء و آدم بأبویکم فعل کما یعنى أَبوََیْکُمْ أخَْرَجَ کَما عوراتکم فتبدى عنکم فیدعها

 (33، ص2، ج1423بلخی، )«3عوراتهما یعنى سوَْآتهِمِا لیُِرِیَهمُا ثیابهما یعنى لبِاسَهمُا عَنهُْما ینَْزعُِ: قوله فذلک

ی شیطان ابتلا و امتحانی است برای انسان که از طریق دعوت کردن انسان به گناه توسط شیطان جصاص معتقد است فتنه -2

 الإنسان إلى توجه الخطاب و الشبهة أو الشهوة جهة من المعصیة إلى بالدعاء المحنة أنها ةالفتن فی قیل»صورت می پذیرد: 

 الجنة من أبویکم أخرج کما تعالى قوله و منه التحرز إلزام و الشیطان فتنة من التحذیر معناه إنما و الشیطان فتنة عن بالنهى

 (204، ص4، ج1405، جصاص )«4منها الإخراج به استحقا ما لافع حتى أغواهما فإنه الشیطان إلى الجنة من إخراجهما فأضاف

ی شیطان را که عبارت است از نافرمانی از پروردگار و عدم ورود انسان به بهشت به عنوان تفسیر سمرقندی محصول فتنه -3

 من فیمنعکم طاعتی عن الشیطان یضلّنّکم لا: یقول الشَّیْطانُ یَفْتنَِنَّکُمُ لا آدَمَ بَنِی یا: جل و عز قوله» این موضوع مطرح می نماید:

 الشیطان یفتننّکم لا: یعنی سَوْآتهِِما لِیرُِیَهُما لِباسهَُما عَنْهمُا أمری یَنْزعُِ عصیا و طاعتی ترکا حین الْجَنَّةِ مِنَ أَبَوَیْکُمْ أخَْرَجَ کمَا الجنة

سمرقندی، بی )«5عورتهما أظهر و لباسهما عنهما نزع ویکم،بأب فعل کما عوراتکم، فتبدو عنکم، فینزعها الثیاب أمر فی دینکم عن

 (509، ص1تا، ج

                                                           

 رغائب و القرآن غرائب التأویل، تفسیر أسرار و التنزیل القرآن، أنوار لأحکام القرآن، الجامع تفسیر فی التنزیل مختلفه، معالم و القرآن شابهالتبیان، مت - 2

 قرآن،تفسیرال فی فىالأص التفاسیر، بدةز المخالفین، إلزام فی الصادقین منهج الجلالین، تفسیر علیة، تفسیر التنزیل، مواهب معانی فی التأویل الفرقان، لباب

 یف الثمین هرهری، الجوالمظ التفسیر الغرائب، بحر و الدقائق کنز تفسیر العزیز، القرآن تفسیر فی الأحکام، الوجیز آیات إلى الأفهام الصافی، مسالک تفسیر

 ثناا آسان، تفسیر التنویر، تفسیر و یرالمعانی، التحر بیانالقرآن،  تفسیر إلى الأذهان العظیم، إرشاد القرآن تفسیر فی المعانی المبین، روح الکتاب تفسیر

 تفسیر فی زالتأویل، الوجی نالمجید، محاس القرآن تفسیر فی الأذهان، الجدید إلى القرآن تقریب خسروی، المراغی، تفسیر الکاشف، تفسیر عشری، تفسیر

 یطالوس التفسیر ج،المنه و الشریعة و ةالعقید فی المنیر المتعظین، التفسیر و للواعظین المعین التفسیر الجامع، جوامع القرآن، ترجمه تبیین العزیز، الکتاب

 لموسوعةاهدایت،  ور، تفسیرن تفسیر القرآن، وحی من علیین، تفسیر تفسیر جاوید، روان جامع، تفسیر ، تفسیر(الزحیلی) الوسیط الکریم، تفسیر للقرآن

 القرآنیة

یعنی آن چنان که به  أبََوَیْکُمْ أخَْرَجَ کَماالشَّیطْان در دینتان موضوع لباسها پس آنها را خواند از شما پس زشتی هایتان آشکار شد  لایَفْتِنَنَّکُمُ ترجمه : - 3

 ان لیُِرِیَهُماایشنی لباسهاسَهُما یعلبِ عنَْهُما ینَْزِعُی والدینتان آدم و حوا انجام شد پس آن دو از بهشت اخراج شدند و زشتی هایشان آشکار شد وسیله

 یعنی زشتی هایشان.  سَوآْتِهِما

از بهشت، ع( )ی دعوت به گناه  از طریق شهوت و شبهه و در ماجرای اخراج آدمترجمه : فتنه عبارت است از مبتلای به بلا و امتحان شدن بوسیله - 4

 .ج از بهشت شدندشیطان سبب اغوا و گمراهی آن دو شد و سرانجام آنها کاری کردند که مستحق اخرا

 أَبَوَیْکُمْ أخَْرَجَ کَماپس از بهشت شما را منع نکند شیطان سبب گمراهی و ضلالت شما از اطاعت از من نشود  الشَّیْطانُ  یَفْتِنَنَّکُمُ لا آدَمَ  بنَِی یا: ترجمه - 5

تنه نکند از فعنی شیطان شما را دچار ی وْآتِهِمایُرِیَهُما سَلِ لبِاسَهُما عنَْهُما نْزِعُیَهنگامی که آن دو طاعتم را ترک کردند و فرمانم را نافرمانی کردند  الْجَنَّةِ مِنَ

و  را کند لباسهایشان جام شد وی والدین تان اندینتان  در موضوع لباسها پس از شما آنها را نکند و زشتی هایتان را آشکار نکند آن چنان که بوسیله

 .زشتی هایشان آشکار شد
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 270-283 ،1403، بهار  4، شماره 8 دوره

 لا آدم بنی یا: ذکره تعالى یقول» طبری در جامع البیان از ابزار فتنه گری ابلیس یعنی خدعه و نیرنگ سخن می گوید: -4

 إیاهما اختباره عند حواء و دمأ بأبویکم فعل کما لکم، اختباره عند إیاه بطاعتکم للناس سوآتکم فیبدی الشیطان یخدعنکم

 و الاختبار الفتنة معنى أن مضى فیما بینا قد الجنة ... و من خدعه و مکره من لهما سبب بما فأخرجهما ربهما عصیا و فأطاعاه

 (112، ص8، ج1412طبری، )«6إعادته عن أغنى بما الابتلاء

 لا و یعلمّنّکم لا الشَّیْطانُ یَفْتنَِنَّکُمُ لا آدَمَ بَنِی یا»کند:  ی شیطان را لغزاندن و به خطا افکندن انسان معنا میثعلبی فتنه -5

 نازعاً تقدیره و الشیطان، من الحال موضع فی لبِاسَهمُا عَنهُْما یَنْزِعُ قوله بطاعتکم و الطواف فی للناس برأیکم فتبدی یستزلّنکم

 (226ص ،4، ج1422ثعلبی، )«7فیریاها سوءاتهما تبدوا لکی لباسهما عنهما

 داد یاد[ و] کرد وعظ را دمآ بنى آنگه» شدن انسان توسط شیطان را عامل اضلال او عنوان می کند: ابوالفتوح رازی وسوسه -6

 تغلیب بر پسران لفظ کنل و زنان، و مردان -آدمند فرزندان مراد و! آدم پسران اى: گفت کرد، ایشان پدر با شیطان آنچه[ از]

 وسهوس به را او که آدم کرد نپدرتا با که چنان کند و بفریبد مفتون و شیطان آرد فتنه به را شما تا ایدنب زنان، بر را مردان گفت

 از شیدک بر عنهما، نازعا أى ،است حال جاى در مضارع فعل این لبِاسهَُما، عَنهْمُا ینَْزعُِ آورد بیرون بهشت از اضلال و اغواء و

 لباس  نزع و جاخرا اضافت و کند، ایشان عورت و سوأت کشف تا آن براى   شانجام بودند حوّا و آدم که پدرتان و مادر

: گفت سورت در هک چنان بود، او اغواء و اغراء عند که خداست فعل  از حقیقت بر چه اگر و کرد آن براى شیطان با ایشان

 هُوَ  یَراکُمْ إِنَّهُ: که دکر او آفت انبی آنگه .رجسا و اایمان السوّرة ولنز عند ازدادوا أى رجِسْهِِمْ، إِلَى رجِسْاً  فَزادَتهُْمْ إیِماناً زادَتهُْمْ

وح ابوالفت)«نبینى را ایشان شما که جا آن زا بینند را شما او قبیل و جنس و او لشکر و ابلیس :گفت تَرَوْنهَُمْ، لا حَیثُْ مِنْ قبَِیلُهُ وَ

 (166، ص8، ج1408رازی، 

 لا» ان را به شیطان نسبت می دهد آن چنان که آدم )ع( نیز توسط ابلیس به بلا دچار شد:زمخشری در الکشاف ابتلای انس -7

 أخرجهما أى حال، لِباسهَمُا عَنهُْما ینَْزعُِ منها أخرجهما بأنّ أبویکم محن کما الجنة، تدخلوا لا بأن یمتحننکم لا الشَّیْطانُ یَفْتنَِنَّکُمُ

 و المداجى یکیدکم العدوّ بمنزلة بأنه فتنته، من تحذیر و للنهى تعلیل هُوَ یَراکُمْ إِنَّهُ عنهما نزع أن فی سبباً  کان بأنه لباسهما، نازعاً

 (98، ص2، ج1407زمخشری، )«8تشعرون لا حیث من یغتالکم

 مایشآز فتنه اصل. میفضحنّک لا :یعنى» میبدی صاحب کشف الاسرار فتنه را رسوا شدن و آشکار کردن ترجمه می کند: -8

 آید کَما بیرون ستا آن در آنچه تا گذارند نقره بآتش که چنان آوردن، بیرون چیزى در است نهان آنچه و رسیدن، بر و است

 وَّکُمْعَدُ وَ عَدوُِّی واتَتَّخِذُ لا :گفت آنجا که چنان است، اخراج تفسیر ینزع این. لبِاسَهمُا عَنْهُما یَنْزِعُ الْجَنَّةِ مِنَ  أَبوََیْکُمْ أخَْرَجَ

 یدهند یکدیگر عورتهاى یشانا که است لیلد این -تهِمِاسَوْآ لیُِرِیَهمُا .است اتحاد تفسیر القاء این. بِالْموََدَّةِ إِلَیْهِمْ تُلْقوُنَ أَوْلِیاءَ

 (583، ص3، ج1371میبدی، )«بودند

مسیر حق از طریق دعوت ی شیطان را گمراهی از راه دین و انصراف و چشم پوشی از صاحب مجمع البیان موضوع فتنه -9

 بأن الحق عن یصرفنکم لا و الدین عن یضلنکم لا أی» شیطان به معاصی بر اساس گرایشات نفسانی انسان بیان می نماید:

 حیث من التحذیر فی أبلغ لأنه للشیطان النهی بصیغة الإنسان ینهى أن صح إنما و النفوس إلیها تمیل التی المعاصی إلى یدعوکم

                                                           

شیطان شما را نفریبد تا از طریق طاعت او به هنگام امتحان، عورتتان آشکار شود آن چنان که آدم و حوا هنگام امتحان او را فرزندان آدم ای : ترجمه - 6

تنه فی گذشت معن آنچه که پس آن دو بدان سبب از مکر و خدعه او از بهشت اخراج شدند ... بنا برفرمان بردند و پروردگارشان را نافرمانی کردند 

 بوسیله آنچه که بی نیاز می کند از بازگشت آنها. آزمایش و ابتلا عبارت است از 

به خطا نیاندازد و نلغزاند شما را پس آشکار شود بوسیله دیدگانتان برای مردم در طواف به فرمان بردن از شما  الشَّیْطانُ یَفتِْنَنَّکُمُ لا آدَمَ بنَِی یا: ترجمه - 7

 ا می بیند.رن را پس آن شتی هایشازلِباسَهُما در موضع کنونی از شیطان است و تقدیرش بر می کند از آنها لباسشان را تا آشکار سازد  ماعنَْهُ ینَْزِعُ

و آنها از بهشت اخراج  به سختی نیاندازد شما را به این که وارد بهشت نشوید آن چنان که والدیتان را به سختی انداخت الشَّیْطانُ یَفتْنِنََّکُمُ لاترجمه :  - 8

هُوَ علت نهی و  مْ یرَاکُ نَّهُإِوضوع بود میعنی اخراج کرد آن دو را کند لباس آنها را برای این که شیطان دلیل و سبب این  لبِاسَهُما عنَْهُما یَنْزِعُشدند 

  د.جایی که فکرش را نمی کنی هشدار فتنه شیطان زیرا که او به منزله دشمن پنهان که فریب می دهد و نابود می کند شما را
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 یانآخرو  یانآخر

 الْجَنَّةِ منَِ  أَبوََیْکُمْ أخَْرَجَ کَما منه التحذیر ترک عن لنا النهی فیه یدخل له فالنهی بالعداوة یقصدنا و بالمکروه لبنایط أنه یقتضی

 إنما و أبناءهم یذبح بأنه لفرعون ذمه مجرى ذلک جرى و تعالى الله بأمر خروجهما کان إن و بإغوائه کان لما إلیه الإخراج نسب

 عند عَنهْمُا ینَْزعُِ الفاحشة عظم فی فعله منزلة لبیان الصفة بهذه یذکر لکنه و المذموم فعل إلى راجع فیها الذم قتحقی و بذلک أمر

 (623، ص 4، ج1360طبرسی، )«9الجنة ثیاب من لِباسهَمُا لهما دعائه و وسوسته

که دلیل اخراج آدم )ع( از بهشت  فخر رازی، فریب، وسوسه و شدت اهتمام شیطان در القاء فساد به انسان را آن چنان -10

 قدر ان الى اهتمامه شدة و وسوسة لطف و کیده اثر بلغ لما الشیطان لان ذلک و» است، نسبت به نسل انسان نیز قائل می باشد:

 حذر الطریق فبهذا اولى آدم بنى حق فی المضار هذه أمثال على یقدر فبأن الجنة من لإخراجه الموجبة الزلة فی آدم إلقاء على

 فترتب أبویکم فتن کما الجنة تدخلوا لا ان علیه فیترتب الشَّیْطانُ یَفْتنَِنَّکُمُ لا: فقال الشیطان وسوسة عن بالاحتراز آدم بنی تعالى

فخرالدین )«10المحنة بمعنى القرآن فی اتى ثم الغش من تخلیصه و النار على الذهب عرض الفتون اصل و منها خروجهما علیه

 (223، ص14، ج1420رازی، 

: أی» شیبانی در نهج البیان تزیین و زیبا جلوه دادن اعمالی که سبب کراهت خدای متعال است را فتنه معنا کرده است: -11

 و لسخطه تتعرضّوا و الآخرة، و الدّنیا فی فتهلکوا فتطیعونه .فعله -تعالى -اللّه یکره ما فعل  لکم یحسّن و لکم، یزیّن

 (328ص ،2، ج1413شیبانی، )«11عقابه

 دمآ فرزندان اى» عرفی می کند:ی فتنه انگیزی شیطان مجرجانی در جلا الاذهان انحراف از راه راست و دین حق را نتیجه -12

 مایل بآن شما نفس هک بمعاصى و بگرداند حق دین و راست راه از و افکند فتنه در را شما شیطان که نباید زنان و مردان از

 و اغوا و بوسوسه را دو هر که حوّا و آدم کرد شما مادر و پدر با چنانکه گردید مبتلا و تحنمم شما آنگه که کند دعوت است

 (162، ص3، ج1377جرجانی، )«آورد بیرون بهشت از تلبیس

ابن عجیبه در بحر المدید می گوید آن چه که انسان را از تقرب به خداوند باز دارد مانع ورود به بهشت شود فتنه معنا  -13

 على یحملکم و اللّه، إلى یقربکم عما یشغلکم بأن» ن چنان که آدم )ع( به دلیل فریب خوردن از بهشت اخراج شد:می گردد آ

 (208، ص2، ج1419ابن عجیبه، )«12غروره بسبب الْجَنَّةِ مِنَ أَبوََیْکُمْ أَخْرَجَ کمَا جنته، دخول من یمنعکم ما

                                                           

 از را شیطان حقیقت در اینجا در. نکند گرفتار را شما معصیت، به دعوت بوسیله و نسازد دور حق از و نکند گمراه دین راه از را شما شیطان ترجمه: - 9

 انىبی چنین که است بدیهى. است هنکرد نهى را آدم ولادا خود اما. نکند گمراه را شما شیطان باید آدم، اولاد اى: گویدمى کرده نهى انسانها کردن گمراه

 کَما .بترسند او از باید و آنهاست کمین در و آنها دشمن شیطان که کندمى خطر اعلام حال عین در زیرا است، رساتر و مفیدتر مردم، ترسانیدن براى

 اخراج و شوند راجاخ بهشت از که شد باعث و دکر اغوا را آنها زیرا کرد، اخراج بهشت، زا را شما مادر و پدر که همانطورى: الْجَنَّةِ  مِنَ أبََوَیْکُمْ أخَْرَجَ

 اطفال خودش فرعون که حالى در( بریدىم سر را پسرانشان: 4 قصص) «أَبنْاءَهُمْ یذَُبِّحُ»: فرمایدمى فرعون باره در که چنانبود  خدا امر به بهشت از آنها

 از غیر کسى آن اصلى مسبب و بود ناپسندى کار اطفال بریدن سر که است این منظور. ببرند سر را آنها که دادمى ستورد بدیگران بلکه بریدنمى سر را

 آنها به ار عورتشان تا وردآ بیرون ایشان تن از ار بهشت لباس درخت، بخوردن دعوت و وسوسه با او: سَوآْتِهِما لِیُرِیَهُما لبِاسَهُما عنَْهُما ینَْزِعُ .نبود فرعون

 .بنمایاند

فریب، وسوسه و شدت اهتمام شیطان در القاء فساد به انسان را آن چنان که دلیل اخراج آدم )ع( از بهشت است، نسبت به نسل انسان نیز ترجمه:  - 10

د بهشت نشدن نیز بر ر نتیجه واریْطانُ دلشَّا یَفْتِنَنَّکُمُ جاری است و به این طریق خداوند انسانها را ار وسوسه شیطان بر حذر می دارد پس مس فرماید: لا

شد لودگی می باآدنش از آن مترتب است آن چنان که بر پدر و مادرتان فتنه  کرد و از بهشت خارجشان نمود و اصل فتنه عرضه طلا بر آتش و پاک ش

 سپس در قرآن به منی محنت و سختی به کار رفته است.

نجام عملی را که مورد کراهت خداوند است برای شما نیکو جلو می دهد اگر او را فرمان برید در دنیا و آخرت می کند و اتزیین ترجمه: برای شما  - 11

 هلاک شوید و مبتلای به خشم و عذاب خدا می شوید. 

 .خوردن از بهشت اخراج شدآن چه که انسان را از تقرب به خداوند باز دارد مانع ورود به بهشت شود آن چنان که آدم )ع( به دلیل فریب ترجمه:  - 12
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 270-283 ،1403، بهار  4، شماره 8 دوره

نیرنگ  وسانی در تسخیر غضب موجود در نهاد انسان را که به آ حسینی همدانی در انوار درخشان، دو نیروی شهوت و -14

 است، (آدم رزندانف) بشر به سلسله آمیز نصیحت خطاب»ی فتنه انگیزی ابلیس معرفی می کند: شیطان قرار می گیرند، زمینه

 خلقت حسب بر که ىبشر نشوید شیطانى پندهاى و نیرنگها فریفته و باشید، خود حرکات و زندگى لحظات متوجه همواره که

می  در بلیسا نیرنگ و نیرو به صورت سهولت کمال با نیرو دو هر سنخیت اثر در دارد نهاد در غضب و شهوت نیروى دو

 و او بود اهدخو اهتزاز در ابد تا و برافراشت بشریت جهان در را توحید پرچم که است پیامبرى نخستین)ع( آدم .آیند

 زندگى از و ایدنم انقیاد و کند توجه به سوگند که شد سبب آدم صفاى یعنى شدند ابلیس سوگند نیرنگ فریفته حوا همسرش

 از آنان خرد یروىن و فکر که بشر به افراد رسد چه آید در ناگوار و دشوار زندگى به صورت و گشته محروم نتیجه در گوارا

 به عموم خطاب که این به نظر و پروردگار ه فضلب جز بپرهیزند می توانند ابلیس نیرنگ هاى از چگونه و می شود آغاز صفر

 حوا و)ع( آدم با لیساب برخورد و ملاقات که می شود استفاده نموده بیان را حوا و آدم خروج مثال به طور و است بشر افراد

 تهدید صحنه این یادآورى و فرموده ارائه بشر نسل با را ابلیس رابطه نماى دور خلقت آغاز در پروردگار که است اىصحنه

 ابلیس انگیز فتنه شنمای صحنه و شود گسترده و فراهم بشر جامعه تربیت و تعلیم زمینه اینکه تا است خطرى زنگ همانا آمیز

 و فرموده آورىیاد بشر سلسله به قرآنى آیات و صحایف در را او فریفتگى و)ع(  آدم روان قدس و روحى صفاى و طرفى از

 (291-290، ص6، ج1404حسینی همدانی، )«می دهند ارائه همیشه براى توحید درخشان نور برابر را ظلمت و شقاوت عالم

 قوات لباس ندنکاز  ان را تمثیلىشی طباطبایی در تفسیر المیزان ماجرای کندن لباس آدم)ع( برای نمایاندن عورتهایعلامه -15

 لباس جز که است ایبىمع شما براى که بدانید! آدم ىبن اى» نماید:فریفته شدن از شیطان مطرح می سبب به آدمیان همه تن از

 شیطان که! زنهار پس ایمپوشانده شما به فطرت راه از ما که است لباسى همان تقوا لباس و پوشاند،نمى را آن چیزى تقوا

 ما آرى،. کرد بیرون تانمادر و پدر تن از بهشت در که همانطورى نماید، بیرون شما تن از را خدادادى جامه این و دهد فریبتان

 آن شودمى معلوم اینجا از. یفتندب راه به آنها دنبال خود پاى با نیاورده ایمان ما آیات به که دادیم قرار کسانى اولیاى را هاشیطان

 زا را تقوا لباس دنکن که است تمثیلى( هایشانعورت نمایاندن براى لباس کندن) کرده حوا و آدم با بهشت در ابلیس که کارى

 همین و است تسعاد بهشت در نخورده را شیطان فریب تا انسانى هر و دهدمى نشان ایشان فریفتن سبب به آدمیان همه تن

 نموده تاکید را قبلى نهى ملهج این تَرَوْنهَُمْ لا حَیْثُ  مِنْ قَبِیلُهُ وَ  هُوَ یَراکُمْ إِنَّهُ. کندمى بیرون آن از را او خداوند شد او فریفته که

 او خود که فریبدمى را او و شودمى نزدیک انسان به طورى وى زیرا است، باریک بسیار ابلیس هاىفتنه از نجات راه فهماندمى

موسوی )«کند اشراهنمایى شقاوت سوى به و دعوت شر جانب به که ندارد سراغ را کسى خود از غیر انسان آرى،. فهمدنمى

  (87، ص8، ج1374همدانی، 

ین السعاده گنابادی، فریب دادن شیطان از طریق زینت بخشیدن به خواسته های نفسانی انسان به عنوان عامل در تفسیر ب -16

 النّعمة تلک عنکم فیزیل بها ایلاعکم و مشتهیاتها ثمرة و النّفس شجرة بتزیین  الشَّیْطانُ یَفْتنَِنَّکُمُ لا» افتنان شیطان مطرح می شود:

)گنابادی، « 13النّفس بشجرة بالافتتان أَبَوَیْکُمْ أخَْرَجَ کمَا الفجور أراد و بهنّ اولع إذا المفعول یغةص على النسّاء، الى فتن من،

 (174، ص2، ج1408

طیب در اطیب البیان فتنه را صرفاً به معنی ضلالت و فساد می داند نه به معنی امتحان و آزمایش همچنین ایشان منشاء  -17

 است فساد و ضلالت بمعنى فتنه ماده از تفتین» هوس می داند: و هوى و نفسانى تمایلات تسلط شیطان بر انسان را شهوت،

 چنانچه باشد آزمایش و امتحان به معنى نه ، الْقَتلِْ مِنَ أشََد  الْفتِْنَةُ وَ می فرماید چنان چه شیطان را شما نیندازد ضلالت در یعنى

 قبَْلهِِمْ. مِنْ الَّذِینَ فَتنََّا لَقَدْ وَ یُفتَْنوُنَ لا هُمْ وَ آمنََّا یَقوُلوُا أَنْ یتُْرکَوُا أَنْ النَّاسُ حسَبَِ أَ الم، یمِ،الرَّحِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بسِْمِ می فرماید

                                                           

 نتیجه در و گرداند، آزمند و حریص آن به را شما و دهد زینت را نفس خواستهاى ثمره و نفس درخت که این به ندهد فریب را شما شیطان ترجمه: - 13

 ماکَ .نمایند زنا و فجور اراده و است کرده روى آنها به حرص یعنى است مجهول صیغه به النّساء الى فتن) از( یفتننّ) کلمه.کند زایل شما از را نعمت آن

 .ساخت خارج بهشت از را شما مادر و پدر نفس، درخت به ابتلاى سبب به چنانکه الْجَنَّةِ مِنَ أَبَوَیْکُمْ أخَْرَجَ
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 و عمر بگویند به زید که این است مثل مناسبت به چه آدم به بنى توجه باشد شیطان متوجه باید است شیطان عمل فتنه سؤال:

 شیطان تسلط منشأ هوس و هوى و نفسانى تمایلات و شهوت که است آدم بنى خود شیطان فتنه اسباب جواب: .ردنخو شراب

 ملعون این که گذارید کنار را نفس هواى و نخورید را شیطان فریب باشید خود متوجه می فرماید آیه این در کانّه می شود

 شد آنها معلّم و ملائکه مسجود که آدم مثل که جایى الْجَنَّةِ مِنَ  أَبوََیْکُمْ جَ أخَْرَ است کَما دهندهفریب و بازحیله و مکار بسیار

 اینجا و جنت از به خروج فرمود امر خداوند -اشکال باشید خود متوجه بسیار شد خارج بهشت از و خورد را شیطان فریب

 را فلان فریب باش ملتفت فلان گویىمى چنان چه خروج براى از شد سبب شیطان جواب: می دهد. به شیطان اخراج نسبت

به  که خطابى آن از می شود بهشت از خروج باعث منهیه شجره اکل که بود فهمیده شیطان و نیندازد زحمت در را تو نخورى

 (229، ص5، ج1378اطیب، )«16 آیه طه الْجَنَّةِ مِنَ یُخْرجَِنَّکمُا فَلا بود شده او زوج و آدم

بود،  خواهد نقشه و ظمن خوردن بهم موجب که امور در اضطراب و اختلال فتنه را به معنىمصطفوی در تفسیر روشن،  -18

نطباق اکه قابل  سیر کردی مهمی که ایشان به آن توجه نموده، این است که آیه را باید به گونه ای تفتعریف می کند لکن نکته

به  و نظم خوردن ه همب موجب که است امور در اضطراب و لاختلا بمعنى: فتنه» با افراد دیگر غیر از آدم و حوا)س( نیز باشد:

 هر در: که داشت جّهتو باید و .گویند ابتلاء که است تحوّل حصول اختلال این نتیجه و بود، خواهد نقشه و تشکیل ریختن هم

 باید ای است،برنامه و أمر یک دادن به انجام علاقمند انسان تا و باشد، انضباط و نظم وجود است لازم و مهمّ آنچه اىبرنامه

 یا باشد انس از یطانش و .آن رفتن میان از با است توأم أمرى هر در نظم خوردن به هم و باشد، نظم به حفظ مقیّد صد در صد

 بهشت و حواّء و دمآ مورد در کهچنان .کند جلوگیرى را پیشرفت و موفّقیّت تا است امور در نظم زدن به هم او هدف جنّ از

 و به خود، توجّه و خودبینى از بود عبارت هم شجره و بود، مادّى محیط در معنوى بهشت: مراد: که گفتیم و .شد نینچ این

 و وحیدت خلاف بر که باطنى صفات هم سوءات از مراد و. است شده گفته تقوى لباس که بود روحانى پوشاک هم لباس

 تفسیر شود،مى گفته که دیگرى به معانى اگر زیرا مطالب، این براى است دلیلى محکمترین کریمه آیه این و .بود اخلاص

 (316-315، ص8، ج1380مصطفوی، )«.بود نخواهد دیگران باره در کردن پیاده و تطبیق قابل: بشود

 بتسویلاته » کند:شیطان است که زندگی انسان را مختل می 14المنیر می گوید فتنه، تسویلات الله لکتاب کرمی در التفسیر -19

 (274، ص3، ج1402کرمی، )«15لهما بفتنته الْجَنَّةِ مِنَ أَبوََیْکُمْ أخَْرَجَ کمَا الحیاة هذه فی تفشلواف

 

 روش تحقیق 

ده و سپس ن اخذ شتحلیل محتوای کیفی آیات و تفاسیر مرتبط با موضوع فتنه شیطان است که آیات مزبور از قرآروش تحقیق 

 تفسیر می شوند. تفاسیر مرتبط از مفسران بیان و تحلیل و

 

 اي تحقیقهیافته 

 ابعاد فتنه ابلیس قابل برداشت است در قالب عناوین زیر قابل طرح می باشد:  آنچه که از جمع بندی نظرات مفسرین درباره

ر ش جهت آشکازانیدن، آزمایآزمایش و امتحان )محنة، اختبار، ابتلا(، لغ»معنای فتنه: فتنه در لسان مفسرین به معنای  -1

 ده است. بیان ش« امور در اضطراب و انسان، ضلالت و فساد و نه به معنی امتحان و آزمایش، اختلال ساختن نهان

چه که  ان دادن آنردن و زیبا نشکخواندن )به گناه(، خدعه، نیرنگ و مکر، وسوسه، فریب و حیله، القاء، تزیین »ابزار فتنه:  -2

 باشد. ی ابلیس میابزارهای فتنه گر« مورد کراهت خدای متعال است و تسویل

                                                           

 د.آن علاقه دارانسان به تسویل یعنی تزیین آن چیزی که به  - 14

 ی شیطان علیه آنها.بوسیله فتنه الْجَنَّةِ مِنَ أَبَوَیْکُمْ أخَْرَجَ کَما کندمختل میتسویلات شیطان است که زندگی انسان را ترجمه:  - 15
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 270-283 ،1403، بهار  4، شماره 8 دوره

 و امور رد نظم زدن ه همبگمراه کردن از دین و راه حق، نافرمانی از دستور پروردگار یا عصیان امر او، »هدف فتنه:  -3

 هدف فتنه انگیزی ابلیس است. « آدمیان تن از تقوا لباس پیشرفت و کندن و از موفّقیتّ جلوگیرى

-استهمی از طریق تزیین خوشیطان بر آدمی، فریب خوردن آد تسلط ان منشأبه عنو نفسانى تمایلات و شهوت»: فرایند فتنه -4

س نگیزی ابلیافتنه مکانیزم اثرگذاری و« های نفسانی او، فریب و تسخیر از طریق نیروی شهوت و غضب موجود در نهاد انسان

 بر انسان عنوان شده است.

 دن ازشنعمت، محروم  شت، اخراج از بهشت، زایل شدنآشکار شدن عورت)زشتی(، منع شدن از به»تبعه ابتلا به فتنه:  -5

 ابلیس مطرح شده است. از تبعات ابتلای به فتنه« شدن  ناگوار و دشوار دچار زندگى و گوارا زندگى

 کلی نفس، اق شجرهفتنه از طری ابلیس، سوگند نیرنگ یفریفته»ی ابلیس با سایر افراد بشر: ارتباط ابتلای آدم)ع( به فتنه -6

این  ست که ذیلااز موضوعاتی « بشر نسل با ابلیس یرابطه نماى ی دوربهشت، ارائه آدم)ع( از خروج باعث منهیه شجره

 عنوان قابل طرح است. 

 

 گیريو نتیجه بحث

ان نوتواند به عمی« شرب نسل با ابلیس یرابطه دورنماى ی نفس و ارائهفتنه از طریق شجره»شد دو موضوع طور که مشاهده آن

بعدی  رود بخشوی ها محسوب گردد. این عنوان زاویهوجوه مشترک تحلیل افتنان ابلیس در ماجرای آدم)ع( و سایر انسان

ای س در ماجرصورت های مشترک فتنه ابلیبندی و جمعتحلیل  ،این گفتار است که در قالب فصولی چند به دنبال تبیین

 باشد.اخراج آدم)ع( از بهشت می

 هاي الهی خداوند مامور پیشبرد اهداف و برنامه يخلیفه -الف

د که دهرار مین خلقت قیی از سیر تکویای از تاریخ پیدایش عالم هستی، فرشتگان را در جریان برنامهخداوند متعال در برهه

فتار فته بود، رنگرکل شپیش از آن با این برنامه آشنا نشده بودند و اصلاً نظام فکری و تعلیم و تربیتی آنها بر این اساس 

 فِکُیسَْ وَ فِیهَا فسِْدُیُ مَن هَافِی تجْعلَُأَ قَالوُاْ» ای بیانگر این مدعا می باشد آمیز آنها با این برنامه به گونهگونه و مخالفتاعتراض

تواند باشد که از یک طرف یمی میی عظه. علی ای حال این چه برنام(30بقره/ )«لَکَ نُقَدِّسُ وَ بحمْدکَِ نسَُبِّحُ  نحْنُ وَ الدِّماَءَ

، 8؛ انعام/ 97،166نساء/ )ی الهی و کارگزاران خداوندیفراتر از تسبیح، تحمید و تقدیس باری تعالی است که توسط ملائکه

؛ 6/می؛ تحر26؛ نجم/75؛ زمر/ 1؛ فاطر/43،56؛ احزاب/ 11؛ سجده/ 22؛ فرقان/ 75؛ حج/ 28،32؛ نحل /50؛ انفال /93

 ترینیگر این عالیو از سوی د  -« لَکَ نُقَدِّسُ وَ بحمْدکَِ سَبِّحُ نُ نحْنُ» -به خوبی در حال انجام است  (31دثر/؛ م17حاقه/

اجرایی مچنین  مامورین الهی در آن مقطع نه تنها درک صحیحی نسبت به آن ندارند و هیچ گونه احساس نیازی به برپایی

چار تزلزل شان نیز دان به خدایانداز افتاده، کیفیت ایمپردازیِ خداوند شدیداً به دسترسد با این صحنهکنند بلکه به نظر مینمی

 گردد؟ می

-ی جدید خداوندی و صحنهحال اگر برای نظام خلقت و سیر آن کمال، رشد و تعالی قائل باشیم و از این زاویه به این برنامه

ی سیر تعالی و رفعت نظام آن مقطع زمانی چه خلایی در ادامهشود که در پردازی او در عالم بنگریم این سوال مطرح می

رسد اهداف و های الهی منوط به انجام و در گرو آن بود. به هر تقدیر به نظر میهستی وجود داشت که پیشبرد اهداف و برنامه

-حیطه»و در  (173، ص1، ج1374موسوی همدانی، )«خداوند در زمین خلیفه»ی اعلام و جعل آدم )ع( به عنوان مقاصد برنامه

، باید در راستای فتح (119-116، صص3، ج1380جوادی آملی، )«ی نفوذ ملائکی آسمان ها و زمین و از جمله در محدوده

ی این بحث قابل ذکر در تکمله (125، ص3، ج1380)جوادی آملی، های خداوندی تحلیل گردد.بابی در جهت پیشبرد برنامه

 الْأَرْضِ فىِ جَاعِلٌ إِنیِ لِلْمَلَئکَةِ ربَ کَ قَالَ إِذْ وَ»این ماجرا با وجه ربوبی خود تجلی نموده است  است که خداوند متعال در

ی او یعنی آدم)ع( نیز از وجه ربوبی او مستفیض شده و نقش تربیتی و مربیگری را در این حیطه، فلذا خلیفه (30بقره/)«خلَِیفَةً
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ی رشد و تربیت عالم و آدم توسط ی کلی خداوند در این مقطع، برنامهنابراین برنامهخلافت و نمایندگی خواهد نمود. ب

 باشد.ی خود خواهد بود. کشف و رمزگشایی جزئیات این برنامه نیز در جای خود قابل بررسی و تحلیل میخلیفه

رآن، غیر از به ظاهر اعتراض ی مذکور مبتنی بر آیات قاین نکته نیز قابل توجه است که در راستای رصد و پایش صحنه

 الْعلَِیمُ  أَنتَ إِنَّکَ  عَلَّمْتنََا مَا إِلَّا لنََا عِلْمَ لَا سُبْحاَنَکَ قَالوُاْ» -فرشتگان که آن هم ناشی از عدم علم و جهل آنها بود 

ی خداوندی این برنامه ی کسی یا چیزی باای از دشمنی و عداوت از ناحیههیچ گونه علائم و نشانه - (32بقره/)«الحَکِیم

 . 16شود یا هنوز آشکار نگردیده استمشاهده نمی

 حنه پردازي خداوند جهت آشکارسازي دشمنی ابلیس پیش از خلقت انسانص -ب 

ها و یتی وسیع و سپس ایتای ظرفگذاری فوق در خصوص خلقت این موجود جدید در این حیطهخداوند با اعلام هدف

اسماء  میعلت -ب 72، ص 29ج/ حشدن روح به آدم )ع( :  دهیدم -الف ) سیر مراحل خلقت او استعدادهای مورد نیاز در

ی فرمان سجده بر آدم)ع( و سجده هت انجام ماموریت عظیم محوله، با برپایی صحنهج (33-31هولاء به آدم )ع( : بقره /

( مله آدم)عخ و از جی انسانها در طول تاریمهی جدید خداوندی را برای هنکردن ابلیس، مهمترین مانع و دشمن این برنامه

های ( به علت عبادتبه عبارت دیگر ابلیس که قبل از خلقت آدم)ع (و ... 116، طه/ 31، حجر/ 34بقره / )آشکار می نمایند.

را هم  انه فرشتگای کها نیز رفت و آمد داشت به گونهطولانی و طاقت فرسا در معیت ملائک قرار گرفته بود و به آسمان

 دمََ لاِ اسْجُدوُاْ ئکَةِللِْمَلَ  اقُلْنَ إِذْ وَ»ی دچار اشتباه کرده بود تا حدی که او را از جنس خود می پنداشتند، خداوند متعال مطابق آیه

یز به را نآن فضا وجود داشت او  در ماجرای سجده بر آدم )ع( بر اساس تصوری که از ابلیس در (34بقره/)«إِبلِْیس إِلَّا فَسَجَدوُاْ

می  ی جن به شماردانیم ابلیس از طائفهر حالی که بر اساس آیات قرآن مید -همرا ملائک مخاطب خود قرار می دهد 

را  ساخته و او زمایش قرار داده و مکنونات قلبی او را بر ملاآپردازی او را در معرض ابتلا و و با این صحنه -  (50)کهف/رود

 شود. ب او با تخلف از امر الهی از صف ملائک نیز خارج مینماید و بدین ترتیرسوا می

 ي آسمان ها و زمینهشت آدم )ع( اولین محصول خلافت آدم )ع( در محدودهب -ج 

ها و نعمات خداوندی انسان به عنوان تنها مخلوقی که ظرف دریافت روح الهی قرار گرفته است، قابلیت دریافت انواع محبت

به « اسماء هولاء»این اساس آدم)ع( به عنوان اولین انسان تحت تعلیم اسماء الهی قرار گرفته و مامور انباء  باشد و بررا دارا می

-آدم)ع( در فضایی که فرشتگان الهی تنها ظرفیت انباء شدن از این اسماء را دارند توانایی بهره (33)بقره.فرشتگان می گردد.

رسد ام فعل و تصرف در امور از طریق اسماء هولاء را نیز پیدا می کند و به نظر میو کار و انج -اسماء  –برداری از این ابزار 

یعنی تربیت و ارتقاء عالم  -ی خدا در آغاز حرکت و ماموریت الهی خویش آن گونه که ذکر شد که ایشان به عنوان خلیفه

ء و رفعت نظام عالم در آن مقطع زمانی را با با ابزار اسماء هولاء، اولین محصول ارتقا -وآدم به سمت اهداف مد نظر الهی 

ها و اجنه در طول کند که ملائک، نسناسزند ایشان محصولی بنا میرقم می 17ی خاورمیانه فعلیبرپایی بهشتی در محدوده

 میلیاردها سال نتوانسته بودند ایجاد کنند.
                                                           

 و لکن ظهور کفر او را هنوز در این صحنه و تاکنون نمی یابیم. )ع( الْکَافِرِین مِنَ کاَنَ» سوره بقره می فرماید ابلیس از کافران بود  34خداوند در آیه  - 16

سال قبل از میلاد حضرت مسیح )ع( نگاشته شده است، و اکنون باستان شناسان به آثاری دست یافته اند که  1700ی تورات در داستان آدم و حوا - 17

سال دیگر به عقب برمی گرداند. این آثار را باستان شناسان در خرابه های شهر نیپ پور یافته اند که قدیمی ترین شهری  2000این داستان را حدود 

میلی  100هزار سال قدمت دارد. )شهر نیپ پور، شهری است میان سومر و بابل در کنار رود فرات که در  6ن را بنا کرده و بیش از است که بشر آ

در جنوب بغداد و نیمه راه بین کیش و شور باک واقع شده است و مهمترین مرکز فرهنگی سومری در عراق قدیم، برزگترین شهر مقدس و مرکز دینی 

این آثار قطعه ای از سفال است که در آن .( J.p. Peters Nippur, or Explorations on the Euphrates, 2 Vols 1897ست رک.بابل بوده ا

مرد تصویر مرد و زنی نقش شده که با چهره ای غمگین در حال خارج شدن از بهشت هستند و در پشت، افعی بزرگی آن دو را دنبال می کند. اسم آن 

ده اند، ولی قرائن نشان می دهد که آن دو در دام افعی گرفتار و افعی بر آن دو مسلط شده و باعث خروجشان از بهشتی که در آن و زن را ذکر نکر
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م تش و تعلیحل خلقحال از منظر دیگری به ماجرای بهشت آدم)ع( نگاه می کنیم. خداوند آدم)ع( را پس از پایان یافتن مرا

یت الله طبایی و آلامه طبانماید. این بهشت به تعبیر عای به نام بهشت میاسماء هولاء و فرمان سجده ملائک بر او وارد منطقه

ای هما بین دنیا و آخرت است یعنی نه بهشت خلد است و نه باغی از باغ  جوادی آملی بهشتی از جنس برزخ و

های عمال و صادرهاَبنابراین این بهشت با توجه به برزخی بودن قوانین آن باید محصول  (46، ص8، ج1374)طباطبایی، دنیا.

ه کاده است عملی انجام د شود این است که آدم)ع( چهی آدم)ع( باشد. اما سوالی که در اینجا مطرح میتقویت شده

ء را سماء هولایشان اامحصولش در برزخ، بهشت باید باشد برای پاسخ به این سوال باید در زمان به عقب برگردیم، خداوند به 

طوری انخی دارد همی برزهدهد بنابراین این رفتار ایشان یک تبعتعلیم می کند و ایشان در قبال اسماء هولاء رفتاری انجام می

-ت مین را تقویشت ایشادهیم تبعه برزخی دارد البته با این توضیح که خداوند حسن و زیبایی بهوقتی ما رفتاری انجام می که

د بهشت و همسرت وار یعنی ای آدم تو« ةَالجَنَّ زَوجُْکَ  وَ أَنتَ  اسْکُنْ یاَادَمُ قُلْنَا وَ»بقره می فرماید :  35نماید چرا که در آیه 

ارد دهایی اوتحال بهشت آدم)ع( با بهشت برزخی دیگران تفایفرماید وارد بهشت خودتان شوید. علییشوید خداوند نم

که  د در حالیولاء بوکه آدم)ع( صرفاً با اسماء هولاء کار کرد و برزخ اعمال ایشان محصول کارشان با اسماء هازجمله این

نها آتی که به موضوعا لی از موضوعات سر و کار دارند فقط بعضی ازکنند، با خیدیگران در دنیا با خیلی از موضوعات کار می

ین  تبعات او مسلماً باشدپردازند زوائد و جزئیات میشود، اسماء هولاء است بسیاری از موضوعاتی که به آن میپرداخته می

ادی ما نمود مابود  دم)ع( برزخیدو گونه رفتار بسیار با همدیگر تفاوت دارد. یک تفاوت دیگر این است که با اینکه بهشت آ

یری ن نتیجه گبراین ایکنیم صرفاً برزخی است. بناهایی که مدتها پس از ایشان زندگی میهم داشت اما بهشت برزخی ما انسان

 115ی ز آیهامنظور  وتواند باشد که آدم)ع( در قبال اسماء هولاء رفتار مناسب و عزم باید و شاید را داشته است صحیح می

ء ن در قبال اسماء هولاعزم نداشت« عَزمًْا لَهُ جدِْن لَمْ وَ فَنسَىَ قَبلُْ مِن ءَادمََ إِلىَ عهَِدْنَا لَقَدْ وَ»فرماید : سوره طه که خداوند می

 تواند باشد.نمی

                                                                                                                                                                                     

رده زندگی می کرده اند گردیده است. تحقیقاتی که به روی این سفال صورت گرفته، نشان می دهد که تصویر گرانی که این نقش را به روی آن حک ک

سال قبل از کتاب تورات است.نقش صورت  2000سال پیش زندگی می کرده اند و این  5700قبل از میلاد یعنی نزدیک به  3700سال  اند در حدود

ولین جد و آدم و حوا، بر قطعه ای سفالین دلیل بر آن است که قصه آدم و حوا از داستانهای متداول در آن زمان بوده که بشر آن را پشت به پشت از ا

نقل می کرده اند.شهر نیپ پور که این سفال در آن کشف شده، در شمال شرقی شهرهای بین النهرین واقع شده است. کسانی که این سفال را  جده خود

یئت د. این هدر این خرابه پیداا کرده اند، یک هیئت علمی اعزامی با اشراف چند مدرسه و دانشگاه امریکایی به ریاست دانشمند مشهور دکتر سبیرز بودن

و اعزامی چندین سال در خرابه های اورکلدانیان که گمان می رفت زادگاه حضرت ابراهیم خلیل)ع( است، به حفاری پرداختند. در خلال این جست 

ا بنا جوها، خرابه های شهر نیپ پور، کشف شد و معلوم شد که این شهر قدیمی تر از اورکلدانیان است، بلکه قدیمی ترین شهری است که انسان آن ر

خرابه های نیپ  کرده است. و آنگاه با کاوش در آثار باستانی این شهر به آثار قصه آدم و حوا دست یافتند.دکترسبیرز این قطعة سفالی اثر باستانی را در

مسی ندیدند، و پی بردند که  پور، پیدا کرد، و از این خرابه ها به هشت شهر دیگر دست یافتند. ولی در هیچ یک از این خرابه ها ابزار و آلات آهنی و

ی از این شهر در عصر حجر و سنگ بنا شده است. و بنا بر این قدیمی ترین خرابه ای است که انسان آن را کشف کرده است. خرابه های این شهر حاک

از آثار خانه ها بر می آید که تمدنی مترقی است که در وسط شهر میدانی وسیع بوده و معبد بزرگی در آن بوده و نزدیک آن قلعه محکمی است و 

مصر، بخش جنوبی شهر، اقامتگاه ثروتمندان بوده، و شکل هندسی ساختمانها و معابد نشانگر ذوق و هنر سرشار مردمان آن عصر است. )مجلة الهلال 

زمین بوده است؟ از نظر تورات،  (.... اکنون این سئوال پیش می آید که بهشت آدم در کدام نقطه966ـ963، ص 1352محرم سال  6، 41سال  7جزء 

سفر  رودی در بهشت آدم جریان داشته که آن را مشروب می ساخته و به چهار نفر تقسیم می شده است: ننهر فیشون، جیحون، حدّقل و فرات. )تورات،

ا را رود ارس، نیل و سند دانسته و (.حدّقل همان رود دجله، و فرات همان رود فرات امروزی، و در مورد فیشون و جیحون بعضی آنه14:2پیدایش، 

ت. دکتر جان الدر، فیشون را رود کرخه احتمال داده که در جنوب غربی ایران جاری است و روزگاری با دجله و فرات به خلیج فارس می ریخته اس

، ص 1وده است. )انوار التنزیل، ج (.از نظر بعضی مفسرین نیز چون بیضاوی، بهشت آدم احتمالا سرزمین قدس ب30)باستان شناسی کتاب مقدس، ص 

(. و این احتمال مناسب با تاویل آیه فوق به فرمان سکونت بنی اسرائیل در سرزمین قدس در همین سوره است. بهشت عدن که به موجب این 49

یت قرار داشت و بعضی از محققین داستان مسکن آدم بود بنا به عقیده بعضی از محققین در شمال بین النهرین، در دشت فرات میان شهرهای عنه و ف

 (.602آن را در ملتقای فعلی دجله و فرات میان شهرهای اور و اوریدو نزدیک به خلیج فارس می دانند. )قاموس کتاب مقدس، ص 
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 یانآخرو  یانآخر

 داوند آدم )ع( را به سمت اهل بیت )ع( سوق می دهد.خ -د 

ایشان  (19اعراف/  ؛ 35بقره/ )نمایداز نزدیک شدن به درخت خاصی منع می به بهشت او راآدم)ع( ی ورود خداوند در آستانه

-یرخت منع مز این دتواند استفاده نماید به جزء این درخت. چرا ؟ همین که ایشان ااز همه نعمات موجود در این بهشت می

سی ق به چه کن نیست پس متعلهست و متعلق به ایشاآدم)ع( آید که اگر این درختی که در بهشت شود این سوال پیش می

ت ضل مخلوقاشان که افاز آن استفاده کند پس چه کسی باید از آن استفاده نماید؟ ایآدم)ع( تواند باشد؟ اگر قرار نیست می

ضوع به ا طرح موآید که خداوند بتواند از آن مصرف نماید؟ به نظر میاست و نباید از این درخت بخورد پس چه کسی می

ی این رآن چیستقیابی به منظور خداوند ابتدا بر اساس آیات فرماید. فلذا برای دستخی را دارد مطرح میاین شکل سرن

 نماییم.  درخت منهیه را بررسی می

 درخت منهیه چیست ؟ -ه 

ها در این فضا آشکار و برزخی بود بنابراین وجوه برزخی اعمال و صادرهآدم)ع( طوری که مطرح شد جنسیت بهشت همان

را به درخت جاودانگی و آدم)ع( عیان خواهد بود، ابلیس به دلیلی که در ادامه مطرح خواهد شد توانست وارد این فضا شود و 

بنابراین با  ( 21 – 20اعراف / )باشد.کنندگان او میکند که از نصیحتو قسم یاد می (120طه /)ملُک دلالت و راهنمایی کند

، اگر کسی بخواهد دروغ بگوید این صفت او در فضای برزخی تبعه خواهد داشت و پیامد و توجه به قوانین حاکم بر این فضا

تواند دروغ باشد هر چند نیت و قصد او از نتایج نیت پلید او آشکار خواهد گردید فلذا این دلالت ابلیس به درخت ملک نمی

و همچنان پنهان و مخفی  18ظاهر شدن ندارداین کار، پلید و زشت است ولی این نیت او در فضای برزخی بهشت قابلیت 

شود و ی قصد شوم ابلیس نمیبا توجه به تبعه نداشتن این عمل ابلیس در بهشت متوجهآدم)ع( خواهد ماند و در نتیجه 

گردد. درخت علم بودن یا درخت حسد و ... که در روایات ما آمده است را نیز می توان در همین ی او موثر واقع میوسوسه

 19تر تحلیل نمود.ایی که مطرح شد به شکل تفصیلیفض

                                                           

رخی از وجوه انسان پس از فوت و ورود به عالم برزخ ب -جنسیت نیت از جنس صفت و اخلاق نمی باشد بلکه از آن لطیف تر است. ب  -الف  - 18

م شده ظرفیت فراه ست، ایناعمال و صادره های او بررسی می شود و برخی نیز قابلیت بررسی شدن ندارد بلکه در فضای قیامت که یوم تبلی السرائر ا

ار ی انسان آشکره هاادصی وجوه به عبارت دیگر نظام خداوندی نسبت به برزخ بسیار ارتقاء یافته و این ظرفیت فراهم شده است فلذا در آنجا همه

 خواهد شد.

...، محمد)ص( و  آل علم و حسد کافور، انگور، خرما، گندم، دارد؛ وجود گوناگونی تفاسیر است؟ درختی چه ﴾الشجرة﴿که مراد از در این -الف  - 19

 حق اینها ٴادند: همهجواب د)ع( حضرت یک از این تفاسیر درست است. آن ( سؤال شد کدامعز امام رضا )ا .تفاسیری است که برای آن نقل شده است

یست تا یک نای دنیا شود، فرمودند: درخت مزبور مانند درخت هو وقتی راوی پرسید: این اختلاف و تعدّد چگونه توجیه می )ع(ذلک حق کل»: است

یست کشجرة لها عنب. وفی نت شجرة الحنطةإنّ شجرة الجنة تحمل أنواعاً وکا»دهد؛ ای بخواهید میمیوه داشته باشد، بلکه درخت بهشتی، هر میوه

 مختصّات از که بود( السلامعلیهم) دمحمّ آل و محمدّ علم ٴآید که درخت ممنوع، شجرهالسلام( بر میاز روایت امام حسن عسکری )علیه -؛ب )ع(الدنیا

 آخرین و اولین معل کند تناول آن از خدا اذن با کس هر و مادی هایمیوه هم و است معنوی هایمیوه حامل هم که ایشجره است؛ بزرگواران آن

 -342ص  ، 3ج پیشین، جوادی آملی، ؛ رسد و اهل عصیان استشود و هر کس بدون اذن خداوند از آن بخورد به مقصود خویش نمیصیبش مین

 آنها از برخی و مفهومی تفسیر به ناظر اتروای این از بعضی است ممکن مزبور روایات اختلاف سرّ و آیه این در ممنوع درخت ٴدرباره -ج  -343

ن فسیر به باطی از صنف تاقی است و بعضی از آنها از سنخ تنزیل و برخی از صنف تأویل، یا بعضی از سنخ تفسیر به ظاهر و بعضمصد تطبیق به راجع

ن )ٴآیه ذیل یروای تفاسیر رد آنچه نظیر گفتند؛می سخن او فهم ٴالسلام( با هر کس به اندازهدهد ائمه معصومین )علیهماست. این جریان خاص، نشان می

مد ستور داد جادای سبحان دشود و در روایتی دیگر به نهر روانی که خافزار ظاهری تفسیر میوارد شده که در بعضی از روایات، به نوشت ( ...والقلم

سپس  )ع(هما ملکان»د: فقال: اتی آمده است که لوح و قلم دو فرشته هستنو در روای و گاهی نیز به نور ساطع تفسیر شده  شده، به مرکبّ تبدیل گردد 

گر اآن است که  و نشان توانم با تو سخن بگویم و این جا هم جای امنی نیستفرماید: برخیز که بیش از این نمی( در ذیل روایت دیگری میعامام )

 359ص ،  3ج پیشین، جوادی آملی، ؛ شودمطرح میتری برایش انسان از استعداد برتری برخوردار باشد معارف لطیف
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ن درخت واند به ایحتی به این درخت نزدیک هم نشود و کسی که اجازه داشته باشد و بتآدم)ع( حال؛ اگر قرار است ایعلی

، تحت واادشاهی تحت پآدم)ع( نزدیک شود و از آن بخورد، مَلِک بشود و هر کسی که مَلِک باشد باید تمام خلائق و حتی 

اید چه کسی ب لک از آنتواند باشد، به عبارت دیگر در نظام الهی مُی او باشد او چه کسی میفرمان و امر او و زیر مجموعه

 باشد؟ 

 خلوقاتی بسیار فراتر از آدم)ع(م« عالین» -و 

 یا قالَ»وند به ایشان فرمود: شدند و ابلیس از این کار امتناع ورزید خداآدم)ع( ی ملائک مامور به سجده بر هنگامی که همه

 چیزى براى شد مانع چیزی چه ای ابلیس، (75ص/)«الْعالین مِنَ کُنْتَ أَمْ أسَْتَکبَْرْتَ بِیَدَیَّ خَلَقتُْ لمِا تَسْجُدَ أَنْ مَنَعَکَ ما إِبلْیسُ

امبر گرامی اسلام ذیل این عالین هستی؟ پی [جمله] از یا نمودى تکبّر آیا کنی؟ سجده کردم خلق خویش قدرت دستان به که

ها که برتر هستند از ملائکه؟ رسول خدا فرمود: منم و علی و فاطمه و حسن و حسین، ما در کیستند آن»فرمایند: آیه می

کردند پیش از آنکه حق تعالی آدم را خلق کردیم، ملائکه به تسبیح ما خدا را تسبیح میسراپرده عرش بودیم خدا را تسبیح می

و هزار سال، پس چون آدم را خلق کرد امر کرد ملائکه را که او را سجده کنند، و ما را امر نکرد به سجده، و ملائکه کند به د

همگی سجده کردند مگر شیطان پس حق تعالی فرمود: تکبر کردی یا از بلند مرتبگان بودی؟ یعنی این پنج کس که نام ایشان 

؛ 12، ص10، ج1383)قرائتی، سرین گرامی نیز این دیدگاه را پذیرفته اند.برخی از مف 20«بر سرادق عرش نوشته شده است.

  (27، ص25، ج1365صادقی تهرانی، 

بنابراین مبتنی بر این فضای ترسیم شده، ملُک در نظام الهی از آن افضل و اکمل مخلوقات یعنی اهل بیت عصمت و طهارت 

به آدم)ع( یکبار دیگر دعوت « الشَّجَرَة هذهِِ تَقْربَا لا وَ»به درخت )ع( می باشد. و به واقع این نهی خداوند از نزدیک شدن 

  21عالین و اهل بیت)ع( بود.

 

                                                           

قوله عز و حدثنا عبد الله بن محمد بن ظبیان عن أبی سعید الخدری قال کنا جلوسا مع رسول الله ص إذ أقبل إلیه رجل فقال یا رسول الله أخبرنی عن  - 20

اطمة و الحسن و الحسین ا و علی و فلله ص أناالذی هو أعلی من الملائکة فقال رسول جل لإبلیس أَستَْکْبَرْتَ أمَْ کنُتَْ مِنَ الْعالِینَ فمن هو یا رسول الله 

ئکة أن یسجدوا دم أمر الملاآز و جل کنا فی سرادق العرش نسبح الله و تسبح الملائکة بتسبیحنا قبل أن یخلق الله عز و جل آدم بألفی عام فلما خلق الله ع

 لعْالیِنَ عنی من هؤلاءانْتَ مِنَ  أمَْ کُکلهم إلا إبلیس فإنه أبی و لم یسجد فقال الله تبارک و تعالی أَستَْکْبَرْتَله و لم یأمرنا بالسجود فسجد الملائکة 

ضنا أبغضه ته و من أبغسکنه جنالخمسة المکتوبة أسماؤهم فی سرادق العرش فنحن باب الله الذی یؤتی منه بنا یهتدی المهتدی فمن أحبنا أحبه الله و أ

 684-683: ص ،4ج القرآن، تفسیر فی البرهان؛ أسکنه ناره و لا یحبنا إلا من طاب مولده  الله و

جبرئیل )ع( آدم و حوا را در بهشت به فرمان » اهل بیت )ع( بارها به آدم )ع( معرفی شده بودند، از جمله این مواجهه در بهشت آدم )ع( می باشد :  - 21

 مال حُسن برکنمی در اخل قصری شدند، آدم )ع( دید یک تخت بلند بالایی در آن قصر وجود دارد و یک خاخداوند متعال حرکت داد و با یکدیگر د

شسته است، ز نور نافراز آن تخت نشسته است، آن خانم تاجی بر سرش است، گردنبندی بر گلویش است و دو گوشواره هم دارد، و در زیر قبه ای 

ص فاطمة این شخ م کیست و این ماجرا چیست؟ جبرئیل )ع( از جانب خداوند متعال جواب می دهد کهمتعجب می شود، می گوید: جبرئیل این خان

 ره ای که بهو گوشوازهرا)س( دختر پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفی)ص( است. آدم عرض می کند که آن تاجی که بر سر ایشان است و گردنبند و د

لی وهر ایشان عش "نبند،گرد"اشاره به پدر بزرگوار ایشان است و  "تاج،"متعال گفته می شود که  گوشهای ایشان است، آنها چیست؟ از جانب خداوند

شده  ر اول نوشتهر روی نوبحسن و حسین دو فرزندان او هستند، سپس آدم)ع( نگاه می کند و پنج نور می بیند که  "دو گوشواره،"ابن ابی طالب)ع( و 

هذه  وانا الفاطر "شده است  ، بر نور سوم نوشته"انا الاعلی و هذا علی ابن ابی طالب"ر دوم نوشته شده است بر نو "انا المحمود و هذا محمد،"است 

در اینجا  "ین المقتول،هذا الحس منا الاحسان و"بر نور پنجم نوشته شده بود  "انا المحسن و هذا الحسن،"بر نور چهارم نوشته شده بود  "فاطمه الزهرا،

، 5 ، ص25وار ج حارالانب؛ ول با ماجرای شهادت امام حسین)ع( آشنا شد، ولی ملائک بار دومی بود که ماجرا را متوجه می شدند آدم)ع( برای بار ا

 )ع( 8حدیث 
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 یانآخرو  یانآخر

 بنديجمع

 هنددقیق نشان می و نتایج تح تحلیل شدها و سایر انسانآدم)ع( ی شیطان در ماجرای های مشترک فتنهصورت در این تحقیق

م )ع( یعنی نه توانست به این مکان امن و جایگاه رشد و تربیت آدچگو (82)ص/که ابلیس این دشمن قسم خورده بشریت

به  .راهم نمایدفهای بعدی را برای او گریی فتنههای او این گونه نفوذ کند و زمینهبهشت مخصوص او و محصول صادره

م و سرانجا ی نمایدگر هنفوذ کند، وارد شود، فتن آدم ابلیس توانست از آن راه به بهشت عواملی تأکید شد که بر اساس آن

بود دچار  کار کرده ا آنهابآدمی )ع( که با اسماء هولاء آشنا بود، به آنها ارادت داشت،  .باعث اخراج ایشان از این مکان گردد

  .ی شیطان شدفتنه

دید شو ریع سبا توجه به برزخی بودن این مکان و در نتیجه حساسیت بالای این مکان در خصوص نشان دادن عکس العمل 

ند و کنهی می ه آن درخترا از نزدیک شدن بآدم)ع( رسد که اولاً وقتی خداوند به ازای رفتارهای انسان، این گونه به نظر می

وقایع،  ه ازای اینباید ب آدم)ع(کند، ثانیاً ایشان را در خلال ماجراهای مختلفی با اهل بیت)ع( و شان و جایگاه آنها آشنا می

به آن  کرد نسبتیمگرفت و نسبتِ موقعیت و جایگاه خود را عالین پیدا ها را فرا میبرپایی این صحنههای حاصل از درس

را در  تار صحیحداشت و از طریق هماهنگ شدن با آنها و تحت ولایت و فرمان ایشان قرار گرفتن، رف تبیین و تحلیل می

وق سمت ایشان سد را به ی زندگی خومام وجود و با تمام وجه، همهرسید که با تداد. باید به این نتیجه میقبالشان انجام می

ند، کلالت میدخت ملُک کند و او را به سمت دروقتی که ابلیس به بهشت نفوذ میلی ایشان این گونه رفتار نکرد. زیرا بدهد و

اینکه به  شد نهن هماهنگ میرفت و با ایشاایشان باید سراغ صاحبان ولایت و امارت یعنی اهل بیت عصمت و طهارت)ع( می

است،  زرگوارانبرسید که ملک و پادشاهی از آن این کرد، ایشان باید به این نتیجه میدنبال ملک و پادشاهی حرکت می

لاتی ود و اشکابنرسیده  از صحنه های قبلی به این نقطه و به این نتیجهآدم)ع( بنابراین این تحلیل، صحیح به نظر می رسد که 

ن راه نفوذ کند و انست از ایکه ابلیس تو -« عَزمْاً لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ نسَِیَفَ قَبلُْ مِنْ آدَمَ إِلى عهَِدْنا لَقَدْ وَ» -خصوص داشت در این 

ها سانا سایر انبدم)ع( به قلعه و بهشت او وارد گردد و موفق به فتنه گری های بعدی شود و این همان ریسمان پیوند داستان آ

 .آن پرداخته شددر این گفتار به است که 
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